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مولانا۱۱70،‌غزل‌۸2۸ۀبرنام

ماهتابشَبِشان‌بود‌لحافِ‌
روز‌طوافِ‌همه‌شان‌دَر‌به‌دَر

روزها‌در‌پِیِ‌چیزی‌از‌این‌در‌به‌آن‌در‌سرگردان‌شده‌ام‌و‌شبها‌بدونِ‌
نتیجه‌و‌با‌دستی‌خالی‌از‌حضور،‌لحافِ‌هوشیاریِ‌جسمی‌را‌در‌غمِ‌

.فردایی‌دِگَر‌بر‌سر‌کشیده‌ام

گر‌بِکُنم‌قِصّه‌ز‌اِدبیرِشان
دردِ‌دل‌افزاید‌با‌درَدِ‌سَر

شاهِ‌کریمی‌برسید‌از‌شکار
شد‌سویِ‌آن‌خانه‌ز‌گَرد‌سفر
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ذهنی‌ام‌منِ‌ .یِ‌فَلاکَت‌و‌دَرماندگی‌ام‌خسته‌امقصّه‌خدایا‌از‌تکرار‌این‌
داستانش‌را‌از‌همه‌غمناک‌تر‌می‌داند‌و‌از‌همین‌هم‌برای‌خودش‌

.استاعتباری‌تراشیده‌
ت‌که‌بیانش‌جز‌غم‌و‌درد‌و‌گره‌زدن‌و‌دمیدن‌بر‌گرهِ‌مشکلاداستانی‌

وت‌فقط‌به‌شکارِ‌کسانی‌می‌روی‌که‌سکامّا‌تو،‌.نتیجه‌ای‌نداشته‌است
.و‌تسلیم‌و‌رضا‌را‌در‌پیش‌گرفته‌اند

بِزَد‌از‌تشنگی‌و‌آب‌خواستدَر‌
دَرآمد‌از‌آن‌خانه‌یتیمی‌به‌

گفت‌که‌هست‌آب،‌ولی‌کوزه‌نیست
تَربُوَد‌از‌چشمِ‌یتیمان‌آبِ‌
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همان‌یتیمِ‌جدا‌من‌.مولانا‌چارُقِ‌اَیازَم‌را‌دیدم۱۱70خداوندا‌من‌با‌غزل‌
از‌یادم‌هرگز‌.مانده‌از‌اصلِ‌خویشم‌که‌غمِ‌فراقِ‌از‌تو‌را‌پنهان‌نکردم

م‌نخواهد‌رفت‌که‌منِ‌ذهنی‌چگونه‌در‌جهنمِ‌افسانه‌سازی‌اش‌زندانی‌ا
و‌گریه‌یِ‌عاشقانه‌ام‌تو‌را‌به‌همراهِ‌یارانت‌که‌امروز‌زاری‌.کرده‌بود

.کِشاندبهترین‌یارانم‌شده‌اند،‌به‌خانه‌ام‌

...تَریو‌مُشتاق‌تَر‌تویی‌که‌از‌خودم‌به‌من‌مُشفِق‌
...تَریتویی‌که‌از‌مادر‌و‌پدر‌بر‌من‌رحیم‌

...تَریتویی‌که‌از‌من‌به‌وصالِ‌خویش‌تشنه‌

.مکرده‌اگُم‌اما‌کاسه‌را‌.‌آبِ‌زندگی‌این‌لحظه‌از‌درونم‌می‌جوشدخدایا‌
.اما‌پایِ‌عمل‌سُست‌است.‌پیغامت‌را‌گرفته‌ام
.بیاورمدر‌فِعل‌را‌به‌بَرکاتت‌قُوّتی‌عطا‌کن‌تا‌
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لَشکر‌رسیدبود‌که‌شاه‌در‌این‌
همچو‌ستاره‌همه‌گِردِ‌قَمَر

گفت‌برای‌دلِ‌من‌هر‌یکی
در‌حقِ‌این‌قوم‌ببخشید‌زَر

گنج‌شد‌آن‌خانه‌ز‌اقبالِ‌شاه
روشن‌و‌آراسته،‌زیر‌و‌زِبَر

امروز‌یارانت‌.امامروز‌میهمانِ‌مولانا‌و‌ساکنِ‌خانه‌یِ‌گنج‌حضور‌شده‌
منعکس‌‌‌‌‌،‌نورِ‌تو‌را‌چَرخندکه‌هر‌کدام‌چون‌ستاره‌ای‌که‌دورِ‌تو‌می‌

امروز‌.از‌برای‌دِل‌ات‌نِثارم‌کرده‌اندزَری‌می‌کنند‌و‌به‌سهمِ‌خویش‌
خانه‌ام‌و‌خانه‌مان،‌به‌برکتِ‌تو‌و‌یارانت،‌روشن‌تر‌و‌پاک‌تر‌و‌

آن‌مرکزِ‌آری‌.استگویی‌که‌کُن‌فَیَکون‌شده‌.استتر‌از‌همیشه‌آراسته‌
پُر‌از‌دَرد‌را‌به‌جز‌امرِ‌تو‌چه‌کسی‌می‌توانست‌درمان‌کند؟
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او‌مُتِرَصّد‌یک‌لحظه‌غفلت‌است‌تا‌دوباره.استمن‌ذهنی‌هنوز‌نرفته‌امّا‌
ده‌تبدیل‌به‌اژدهایی‌شود‌و‌مرا‌به‌آن‌خانه‌یِ‌تنگ‌و‌تاریک‌و‌قَحطی‌ز

یاری‌ام‌!‌الهیبار‌.نمیگردممن‌دیگر‌به‌آن‌خانه‌بر‌!‌خداوندا .برگرداند
یارانت‌کن‌که‌من‌ذهنی‌دوباره‌نقابِ‌دانایی‌و‌فضل‌را‌بر‌صورتم‌نزند‌که

ود،‌راهشان‌را‌از‌جلوی‌خانه‌ام‌کج‌کنند‌تا‌این‌بنده‌یِ‌دور‌افتاده‌از‌معب
همان‌جهنمی‌که‌هر‌لحظه‌مسئله‌ای‌از‌نو‌ .بسوزدفَراق‌در‌غمِ‌یتیمی‌و‌
ی‌جهنمی‌که‌در‌آن‌حتی‌عزیزترین‌کَسانم‌را‌مانع‌مهمان‌.برایم‌می‌آورد

،بودمدیدم‌و‌در‌خشم‌و‌ترس‌از‌دشمنانِ‌تَوَهّمی‌هر‌لحظه‌در‌عذاب‌
کسانی‌که‌چون‌مطابق‌الگوهای‌من‌ذهنی‌ام‌عمل‌نمی‌کردند‌در‌صفِ

.دشمنانم‌قرار‌می‌گرفتند

ارادتمند‌شما‌و‌دوستان
حسام،‌مازندران
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��گنج‌حضور‌۸26خلاصه‌ی‌شرح‌چند‌بیت‌از‌برنامه‌ی‌��

می‌‌‌‌‌‌زند‌بی‌اِحتِراز‌ی‌وِموج‌بر‌
خفته‌پویان‌در‌بیابانِ‌دراز

-۳2۴0مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

سی،‌عارفان‌و‌بزرگان،‌بی‌هیچ‌ملاحظه‌و‌ترنصیحتِموجِ‌دریای‌زندگی‌
ار‌ذهنی‌می‌زند‌و‌‌می‌خواهد‌او‌را‌از‌خواب‌ذهن‌بیدمنِۀخفتانسان‌دلِبر‌
رت‌او‌در‌بیابان‌ذهن،‌خود،‌آب‌را‌در‌همانیدگی‌ها‌و‌فکر‌‌ها‌به‌صوا‌امّ.‌کند
.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جستجو‌می‌کندراب‌سَ
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های‌شدید‌ش‌طَعَمی‌بیند‌فته‌خُ
آب‌أقرَب‌مِنهُ‌مِن‌حَبلِ‌الوَرید

-۳2۴۱مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
سختی‌شده،‌در‌حالی‌که‌آب‌ازش‌طَعَذهنی‌دچار‌منِۀخفتشخصِآن‌
اما‌.‌تیمیعنی‌ما‌عین‌آب‌زندگی،‌خدا‌هس.‌به‌او‌نزدیک‌تر‌استلبش‌قَرگِ
.و‌جوی‌ذهنی‌هر‌لحظه‌از‌او‌دورتر‌می‌شویمست‌جُبا‌

گر‌گدا‌گشتم‌گدا‌رو‌کی‌شوم؟
لباسم‌کهنه‌گردد،‌من‌نواَمر‌وَ
-۹۱۹مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ونه‌زندگی‌را‌از‌همانیدگی‌ها‌گدایی‌می‌کنم،‌اما‌چگ،ذهناگر‌چه‌اینک‌در‌
چه‌اگر.‌ممکن‌است‌گدا‌صفت‌شوم؟‌جنس‌و‌ذات‌اصلی‌ام‌زندگی‌است

وده،‌لباس‌کهنه‌ی‌من‌ذهنی‌را‌بر‌تن‌کرده‌ام،‌اما‌من‌در‌اصل‌هوشیاری‌ب
.تازه‌و‌نو‌هستم
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ز‌آن‌جِرای‌خاص‌هر‌که‌آگاه‌شد
قُرب‌و‌اِجری‌گاه‌شدزای‌سِاو‌
-۱۸6۱مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

اص‌کسی‌که‌فضا‌را‌بگشاید‌و‌مرکزش‌عدم‌شود‌و‌از‌جیره‌و‌برکات‌خ
و‌قدرت،‌حس‌امنیت،‌آگاه‌شود،‌اود‌رَخِبی‌سبب،‌شادیِ،‌عشق،‌الهی

،‌عشق‌الهیفیضِ،‌یکی‌شدن‌با‌خدا‌را‌دارد‌و‌منبع‌ربقُشایستگی‌مقام‌
.‌‌و‌برکات‌خدا‌می‌شود‌و‌آن‌را‌در‌جهان‌پخش‌می‌کند

ز‌آن‌جِرای‌روح‌چون‌نُقصان‌شود
آن،‌لرزان‌شودقصان‌نُجانش‌از‌

-۱۸6۳مثنوی،‌دفتر‌‌چهارم،‌بیت‌-
و‌شودکم‌م‌دَعَهر‌گاه‌فضا‌بسته‌شود،‌از‌جیره‌و‌برکات‌زندگی‌و‌

سان‌آن‌کاستی‌دچار‌پریشانی‌‌و‌اضطراب‌می‌گردد‌و‌اناثرِبر‌هوشیاری‌
.این‌تغییر‌حالت‌می‌گردده‌متوجّدر‌خود‌
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ق‌قَلَزین‌جادویّ‌و‌زین‌هی‌رَتا‌
خواه‌از‌ربُّ‌الفَلَقعاذَت‌اِستِ
-۳۱۹2مثنوی،‌دفتر‌‌چهارم،‌بیت‌-

ر‌زن‌دنیا‌صبح،‌پناه‌بخواه‌تا‌از‌جادوی‌این‌پیۀگشاینداز‌پروردگار‌بامداد،‌
ور‌فرا‌و‌اضطراب‌و‌پریشانی‌من‌ذهنی‌رها‌شوی،‌با‌این‌امید‌که‌صبح‌حض

.‌رسد‌و‌مرکزت‌عدم‌شود‌و‌شب‌ذهن‌پایان‌یابد

اوست‌نَفّاثاتِدر‌درون‌سینه‌
اوستثباتِاِرا‌حر‌سِعُقده‌های‌

-۳۱۹۵مثنوی،‌دفتر‌‌چهارم،‌بیت‌-
و‌گره‌های‌د‌مَدَجادوگر‌دنیا‌در‌درون‌سینه‌ی‌مردم،‌با‌من‌ذهنی‌می‌

از‌هر‌لحظه‌فکر‌بعد.‌ندکُجادو،‌گره‌های‌همانیدگی‌و‌درد‌ها‌را‌محکم‌می‌
فکر‌از‌ذهن‌ما‌می‌گذرد‌و‌این‌فکرها‌و‌حرف‌های‌بیهوده‌در‌جهت‌محکم‌

.دنیاستحرِسِکردن‌گره‌های‌

Parvizshahbazi.com

72قسمت‌-پیغام‌‌عشق

گنج‌حضور

خانم‌سمیرا‌از‌تایباد



این‌مَمَرّفِراقِسخت‌می‌آید‌
رتَآن‌مَقر،‌دان‌سخت‌راقِفِپس‌

-۳2۱0مثنوی،‌دفتر‌‌چهارم،‌بیت‌-

عد‌در‌حالی‌که‌جدا‌شدن‌از‌چیزهایی‌که‌ذهن‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد،‌فکر‌ب
از‌فکر‌بسیار‌سخت‌است،‌پس‌بدان‌دور‌شدن‌از‌ثبات‌این‌لحظه‌و

.‌‌خداوند‌بسیار‌سخت‌تر‌استتِدیّبَاَجدایی‌از‌بی‌نهایت‌و‌

ساله‌از‌تایباد۳۱سمیرا،‌
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،سلامبا‌

:گنج‌حضور۸2۹شده‌در‌برنامه‌طرح‌مَمعنوی‌پیشرفتِموانعِ

ذهنیخواستنِ‌منِ‌-۱
مرکزبودنِ‌جسم‌-2
در‌زمان‌گذشته‌یا‌آینده‌بودن-۳
عینکهای‌همانیدگی‌داشتن‌و‌بر‌اساس‌آنها‌دیدن‌و‌عمل‌کردن-۴
:فکر‌کردن‌و‌از‌فکری‌به‌فکری‌پریدنتُند‌تُند‌-۵

؟گشتیز‌اندیشه‌ای‌بیچاره‌چرا‌
فرو‌رفتی‌به‌خود،‌غمخواره‌گشتی؟

2660غزل‌-دیوان‌شمس-
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کردن‌تقلید‌-6
کردن‌شَک‌-7
مقایسه‌-۸
زندگیذاتِ‌به‌عدمِ‌توکّل‌-۹

ندیدن‌عیبهای‌خود‌و‌دیدن‌و‌جستجوی‌عیب‌در‌دیگران-۱0
:برتر‌دانستن‌خود-۱۱

کمالپندارِبتّر‌ز‌علتی‌
لالذودَنیست‌اندر‌جان‌تو،‌ای‌

-۳2۱۴مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
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:خودکامل‌دانستنِ‌-۱2

نار‌و‌نار‌جوست‌رمَسا‌سَای‌بَ
داند‌او‌طلق‌مُنورِخویشتن‌را‌

۱۳66مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

ضرر‌زدن‌به‌خود‌و‌پیِهمیشه‌در‌،ذهنیمنِ:‌الفعّذهنی‌منِداشتنِ
.دیگران‌هست

کندمیز‌زنده،‌مرده‌بیرون‌چون‌
دنَتَزنده‌سوی‌مرگی‌می‌نفسِ

۵۵0مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌
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:اِنقِباضو‌ناشُکری‌خدا‌و‌ندیدنِ‌فراوانیِ‌-۱۳

کوثر‌خو‌انده‌ایأعطَیناکَ‌تو‌ه‌نَ
پس‌چرا‌خشکی‌و‌تشنه‌مانده‌ای؟

۱2۳2مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

:بودنطَلبکار‌رعایت‌نکردن‌قانون‌جبران‌و‌-۱۴

چونکه‌قَسّام‌اوست‌کُفر‌آمد‌گله
صبر‌کن،‌اَلصَّبرُ‌مِفتاحُ‌الصِّله

-2۳۵۸مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌-
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توقع‌داشتن‌از‌دیگران-۱۵
مرکزنکردنِ‌عدم‌-۱6
:خواستنمجّانی‌کار‌نکردن‌روی‌خود‌و‌-۱7

،‌جانب‌بازار‌جهانرومَ،‌خیره‌یاخیره‌مَ
ریبَنَزان‌که‌در‌این‌بِیع‌و‌شَری،‌این‌ندهی‌آن‌

2۴۵۵غزل-دیوان‌شمس-

رای‌امتحان‌کردن‌راههای‌مختلف‌و‌کتابها‌و‌نویسندگان‌مختلف،‌ب-۱۸
حضوررسیدن‌به‌
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:را‌دانا‌دانستنخود‌-۱۹

ابلیس‌أنا‌خَیری‌بُده‌ستت‌علّ
این‌مرض‌در‌نفس‌هر‌مخلوق‌هست

۳2۱6مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌

خودم‌هستممُقصّر‌اعتراف‌به‌اینکه‌عَدم‌-20
قضاوت-2۱
مقاومت-22

:ذهن‌فرو‌رفتندر‌خوابِ

جمع‌باشید‌ای‌حریفان،‌زانکه‌وقت‌خواب‌نیست
هر‌حریفی‌کو‌بِخُسبد،‌وَالله‌از‌اصحاب‌نیست

۳۹۳غزل-دیوان‌شمس-
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تسلیم‌نبودن‌و‌عدم‌قبول‌اتفاق‌این‌لحظه-2۳

اَزَل‌تسلیم‌تُستمقصودِلیک‌
ستجُای‌مسلمان‌بایَدَت‌تسلیم‌

۴۱77مثنوی،‌دفترسوم،‌بیت

تشکر،‌منظر‌از‌تبریزبا‌
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،پاکبه‌نام‌یزدان‌

ول‌تلفن‌برای‌من‌غ.‌بودم‌که‌تمام‌عمرم‌از‌آدم‌ها‌می‌ترسیدمی‌مآدمن‌
گاهی‌،بود‌که‌من‌اگر‌لازم‌بود‌برای‌کاری‌جایی‌تماس‌بگیرمری‌سَچند‌

‌به‌حالا.‌تلفن‌چند‌دقیقه‌ای‌را‌روزها‌عقب‌می‌انداختم‌تا‌تماس‌نگیرم
ۀظلحهفته‌است‌که‌از‌چهار،‌پنجمی‌بینم‌حداقل،خودم‌نگاه‌می‌کنم

شروع‌برنامه‌تا‌آخرش‌به‌طور‌مداوم‌تماس‌می‌گیرم،‌یک‌لحظه‌هم‌
من‌پیش‌اومد‌که‌چی‌باعث‌این‌کششال‌ؤسبرام‌.‌استراحت‌نمی‌کنم

من‌آدم‌هایی‌که‌اصلا‌ندیدمشان‌را‌انقدر‌دوست‌دارم‌و‌می‌شود؟چرا‌
و‌اسمش‌را‌می‌گویم؟‌م‌رَمی‌پَوقتی‌کسی‌تماس‌می‌گیرد‌با‌ذوق‌

م‌من‌با‌این‌افراد‌حس‌نزدیکی‌دارم‌که‌شاید‌حتی‌با‌خانواده‌خودچرا‌
هم‌نداشته‌باشم؟‌

چیزی‌باعث‌می‌شود‌من‌نترسم‌که‌زنگ‌بزنم؟‌چه‌
؟دهمچیزی‌باعث‌می‌شود‌من‌نترسم‌که‌خودم‌را‌نشان‌چه‌
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.‌جوابش‌عشق‌است
.برای‌همین‌پیام‌تک‌تکشان‌زنده‌کننده‌است،عاشق‌اندآدم‌ها‌این‌
.‌عاشق‌نشانه‌هایی‌داردآدمِ

ب‌از‌مهم‌ترین‌نشانه‌هایش‌این‌است‌که‌قضاوت‌نمی‌کند‌و‌عییکی‌
دن‌روی‌خودش‌است‌و‌به‌دنبال‌اصلاح‌کرنورافکن‌بلکه‌.‌نمی‌بیند

ستیم‌من‌همیشه‌این‌طور‌تصور‌می‌کنم‌که‌ما‌مثل‌کسی‌ه.‌خودش‌است
دانه‌دانه‌باید.‌در‌بدنمان‌فرو‌رفته‌استیزه‌نِو‌نجر‌خَکه‌تعداد‌زیادی‌تیر،‌

تا‌کم‌کم‌اگر‌زخممان‌چرک‌کرده‌صبر‌کنیم،کنیماین‌تیرها‌را‌شناسایی‌
.‌‌شفا‌یابیم

ه‌باید‌تسلیم‌بلک.‌تیرها‌را‌ما‌نمی‌توانیم‌با‌ذهن‌تیرسازمان‌دربیاوریمالبته‌
ه‌به‌فردی‌ک.‌باشیم‌تا‌خدا‌از‌طریق‌قانون‌قضا‌این‌تیرها‌را‌در‌بیاورد

شناسایی.استرناظحضور‌زنده‌می‌شود‌یا‌در‌حال‌زنده‌شدن‌است‌
گر‌کرده‌قبلا‌چه‌قدر‌به‌خودش‌و‌دیگران‌آسیب‌زده‌و‌مُصر‌است‌که‌دی

.اما‌فرد‌خام‌این‌گونه‌نیست.‌این‌اتفاق‌تکرار‌نشود
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.‌‌‌رودمیرو‌فُذهنی‌اش‌در‌بدن‌تو‌منِتیرهای‌شوی‌اگر‌کمی‌به‌او‌نزدیک‌
هم‌لذت‌می‌برد‌که‌درد‌بکشد‌و‌به‌دیگران،شدهذهنی‌از‌درد‌ساخته‌منِ

.‌‌درد‌بدهد
:با‌توجه‌به‌بیتالبته‌

ز‌زنده‌مرده‌بیرون‌می‌کندچون‌
دمی‌تنَزنده‌سوی‌مرگی‌نفسِ

-۵۵0مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

وجودِانسان‌ها‌بفهمند‌اینۀهمتا‌.‌هم‌هست‌که‌این‌گونه‌باشدطبیعی‌
چه‌طور‌یک‌وقت‌هایی‌فکر‌می‌کنم.‌درد‌نیستند‌و‌باید‌از‌آن‌آزاد‌شوندر‌پُ

خودمراحت‌خیلی‌من‌انقدر‌راحت‌به‌دیگران‌درد‌وارد‌می‌کنم؟‌چه‌طور‌
را‌به‌حساب‌نمی‌آورم؟‌چرا‌انقدر‌نسبت‌به‌خودم‌و‌خدا‌ناسپاسم؟
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ون‌چ.‌ذهنی‌یک‌لحظه‌هم‌در‌عیب‌یابی‌و‌عیب‌گویی‌تردید‌نمی‌کندمنِ
چون‌هر‌لحظه‌می‌گوید‌من‌می‌دانم‌و‌تو.‌هر‌لحظه‌در‌حال‌قضاوت‌است

.‌‌نمی‌دانی
و‌بیشتر‌من‌ذهنی‌است‌که‌فکر‌می‌کند‌بیشتر‌از‌همه‌می‌دانداین‌خصلت‌

ان‌را‌ندارد‌که‌هر‌لحظه‌عیب‌های‌دیگربایی‌اِبرای‌همین‌.‌از‌همه‌بلد‌است
.‌‌بکشدشان‌خِرُبه‌
کسی‌که‌در‌راه‌زنده‌شدن‌به‌حضور‌است،‌اولین‌چیزی‌که‌یاد‌اما‌

.‌می‌گیرد،‌گذاشتن‌نور‌افکن‌روی‌خودش‌است

نی‌سَو‌بر‌حَمر‌غیر‌را‌نی‌تا‌کُ
خویش‌را‌بدخو‌و‌خالی‌می‌کنی

-۳۱۹6مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
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او‌ۀآینچون‌می‌داند‌دیگران‌.‌این‌فرد‌دنبال‌عیب‌های‌دیگران‌نمی‌گردد
ودش‌،‌اگر‌عیبی‌هم‌در‌دیگری‌دید،‌سعی‌می‌کند‌در‌خبنابراین.‌هستند

.‌‌هم‌شناسایی‌کرده‌و‌بیاندازد

منگر‌و‌احسان‌خویشعیب‌کسان‌
دیده‌فروکن‌به‌گریبان‌خویش

روزی‌که‌بگیری‌به‌دستآیینه‌
آن‌روز،‌مشو‌خودپرستکن‌شِخود‌

-نظامیداستان‌عیسی،‌مخزن‌الاسرار،‌حضرت‌-

که‌ناظر‌است‌می‌داند‌هر‌لحظه‌باید‌نورافکن‌را‌روی‌خودش‌فردی‌
دش‌بگذارد‌و‌شناسایی‌عیبی‌در‌دیگران‌باید‌او‌را‌متوجه‌عیب‌های‌خو

دا‌از‌طرف‌دیگر‌این‌فرد‌می‌داند‌عیب‌یابی‌مانع‌زنده‌شدن‌به‌خ.‌کند
.‌می‌شود
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چون‌تو‌مشغولی‌به‌جویاییِ‌عیب
کنی‌شادی‌به‌زیباییِ‌غیب؟ی‌کِ

تو‌به‌چشمِ‌عیب‌بین!‌جویاعیب‌
کی‌توانی‌بود‌هرگز‌غیب‌بین؟

رت‌حکایت‌عزیزی‌که‌از‌داشتن‌خداوند‌شادی‌می‌کرد،‌منطق‌الطیر،‌حض-
-عطار

بالا‌نیاید،‌سعی‌می‌کند‌عیب‌نبیند‌و‌عیب‌نگوید‌تا‌من‌ذهنی‌اشبنابراین‌
بد‌دیگر،‌اگر‌دیگران‌همطرفِاز‌.‌تا‌از‌فضای‌یکتایی‌بیرون‌نیفتد

.می‌گویند‌این‌فرد‌نمی‌شنود

استران‌گوشی‌گِ،‌وقت‌شنوبد‌مَ
زشت‌مگو،‌نوبت‌خاموشی‌است

-داستان‌جمشید‌با‌خاصگی‌محرم،‌مخزن‌الاسرار،‌حضرت‌نظامی-
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اگر‌هم‌لازم‌باشد.‌این‌فرد‌سعی‌می‌کند‌خودش‌کارها‌را‌درست‌کند
ن‌در‌آن‌چیزی‌به‌کسی‌بگوید‌به‌گونه‌ای‌نمی‌گوید‌که‌تحقیر‌یا‌توهی

اجرا‌شد‌برای‌من‌بسیار‌776که‌در‌برنامه‌۹6ۀفوق‌العادغزل‌.‌باشد
.‌‌بیدار‌کننده‌بود

ا‌که‌حضرت‌مولانا‌سر‌و‌صدای‌من‌ذهنی‌ما‌و‌من‌های‌ذهنی‌دیگر‌راین‌
رانگیز‌بود‌و‌بر‌تفکّبه‌سر‌و‌صدای‌نشیمنگاه‌خر‌تشبیه‌می‌کند‌برای‌من‌

‌کند‌که‌هیچ‌توضیح‌جانبی‌آقای‌شهبازی‌که‌فرمودند‌به‌چیزی‌تشبیه‌می
.فایده‌ای‌ندارد

اوهِگَکه‌بود‌کون‌خری‌بوسه‌ب‌لَآن‌
،‌شِکرِ‌بوس‌مسیحا؟بلَکی‌یابد‌آن‌

-۹6شمارۀغزلدیوان‌شمس،‌-
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.‌‌یچداین‌بیت‌و‌تفسیر‌آقای‌شهبازی‌هر‌روز‌چندین‌بار‌در‌ذهن‌من‌می‌پ
به‌خودم‌می‌گویم،‌نه‌فکرهای‌خودم‌نه‌فکرها‌و‌حرف‌های‌من‌ذهنی‌

‌برند‌من‌ذهنی‌خودم‌و‌دیگران‌لذت‌می.‌بگیرمی‌جدّکسی‌را‌نباید‌هیچ‌
.من‌نباید‌غم‌بخورم.‌از‌درد

چند‌خوری؟‌باده‌بخورنی‌دَغم‌دنیای‌
باشدوش‌شَمُحیف‌باشد‌دل‌دانا‌که‌

حضرت‌حافظ۱۵۹غزل‌

است‌که‌هر‌لحظه‌خرد‌و‌برکت‌ایزدی،‌شادی‌بی‌سبب‌و‌عشقحیف‌
اصیل‌در‌جهان‌جاری‌باشد،‌اما‌من‌چون‌در‌حال‌غم‌خوردن‌هستم،‌در‌

حال‌تحلیل‌افکار‌و‌رفتار‌من‌ذهنی‌خودم‌و‌اطرافیانم‌هستم،‌در‌حال
گرفتن‌افکار‌و‌حرف‌های‌من‌ذهنی‌هستم،‌از‌این‌نعمات‌محروم‌ی‌جدّ

.‌‌شوم
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.‌‌اصل‌را‌برای‌خودم‌تعریف‌کردم۳،کلیبه‌طور‌
ام‌این‌نگیرم‌و‌مدی‌جدّاین‌‌که‌وقتی‌کسی‌از‌من‌تعریف‌می‌کند،‌یکی‌

:کنمبیت‌را‌تکرار‌

هشنام‌دِرا‌دُتو‌ستاید‌بِکه‌هر‌
هدِوام‌س‌فلِمُسود‌و‌سرمایه‌به‌

-2۳۳0مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ه‌دفعه‌که‌این‌بیت‌را‌تکرار‌می‌کنم،‌می‌گویم‌وای‌خدایا‌شکرت‌کهر‌
چه‌قدر‌این‌آدم‌آگاه‌است،‌چه‌قدر‌.‌فردی‌مثل‌حضرت‌مولانا‌است

ی‌را‌باد‌مردم،‌من‌ذهنیید‌أتۀاندازبه‌راستی‌هیچ‌چیز‌به‌.‌دانشمند‌است
من‌.اگر‌کار‌خوب‌بوده‌خرد‌خدا‌بوده،می‌کنمبه‌خودم‌یادآوری‌.‌نمی‌کند

.کاره‌ای‌نیستم
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ان‌دوم‌هم‌این‌است‌که‌وقتی‌کسی‌عیب‌من‌را‌می‌گوید،‌زخم‌زباصلِ
:می‌زند‌یا‌تحقیر‌می‌کند،‌تنها‌دو‌بیت‌زیر‌را‌تکرار‌می‌کنم

نیابد‌بر‌دل‌ایشان‌ظَفَرکس‌
بر‌صدف‌آید‌ضَرَر‌نی‌بر‌گُهَر

-۳۴۹6مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

آید‌همهنی‌مَکاید‌بر‌زخم‌
داری‌هنوزنی‌مَتا‌تو‌می‌رنجی‌

-عطارحضرت‌،‌۴۱۳غزل‌-

دارند‌و‌سوم‌این‌است‌که‌پذیرفتم‌اکثر‌افراد‌من‌ذهنیاصلِ،نهایتدر‌و‌
ی‌تّمن‌ذهنی‌هر‌طور‌شده‌درد‌مرکزش‌را‌به‌اطرافیانش‌منتقل‌می‌کند‌ح

.‌‌اگر‌آن‌اطرافیان‌عزیزترین‌کسانش‌باشند
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لب‌من‌نباید‌شادی،‌عشق،‌آرامش‌یا‌سایر‌برکت‌ها‌را‌از‌من‌های‌ذهنی‌ط
.کنم
دیو‌است‌دل‌های‌همهۀخان

کم‌پذیر‌از‌دیو‌مردم‌دَمدَمه
-2۵2مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ط‌گنج‌فق.‌سعی‌می‌کنم‌فاصله‌ام‌را‌با‌من‌های‌ذهنی‌حفظ‌کنمبنابراین‌
که‌های‌حضور‌ببینم،‌فقط‌به‌موسیقی‌های‌حضوری‌گوش‌بدهم،‌در‌شب

زرگان‌اجتماعی‌فقط‌کانال‌های‌گنج‌حضور‌را‌دنبال‌می‌کنم‌و‌کتاب‌های‌ب
نم‌و‌را‌می‌خوانم‌تا‌بتوانم‌کم‌کم‌با‌کمک‌خدا،‌عضلات‌حضورم‌را‌قوی‌ک
دیگر‌باد‌من‌های‌ذهنی‌من‌را‌به‌لرزه‌نیندازد‌و‌شمع‌کوچک‌من‌را‌

.خاموش‌نکند

تهرانهستم‌از‌یلدا‌
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با‌سلام‌و‌درود‌خدمت‌آقای‌شهبازی‌عزیز‌و‌دوستان‌و‌همراهان‌گنج��
��حضور

فرهاد‌هستم‌از‌بهبهان

زیبا‌از‌لفیقیتَابیاتی‌از‌شعر‌هدیه‌که‌توسط‌خانم‌فریبا‌سروده‌شد‌و‌
ا‌بسیار‌ابیات‌مثنوی‌هست‌را‌انتخاب‌کردم‌که‌پیامی‌به‌ما‌می‌دهد‌که‌خد
م‌و‌دَرِ‌بخشنده‌و‌مهربان‌است‌و‌هیچ‌وقت‌نباید‌بر‌درگاه‌او‌ناامید‌شوی

،یمرحمت‌او‌همیشه‌به‌روی‌ما‌باز‌است‌و‌اگر‌در‌بدترین‌شرایط‌هم‌باش
ته‌باشیم،‌سرمان‌نگاه‌کنیم‌و‌حقیقتاً‌به‌بودن‌او‌ایمان‌داشپشتِاگر‌به‌

.حتماً‌خودش‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد‌و‌به‌ما‌کمک‌می‌کند

:‌ابیات‌خانم‌فریبا‌و‌ابیات‌مثنوی‌معنوی
رحمتی،‌بی‌علّتی‌بی‌خدمتی
آید‌از‌دریا‌مبارک‌ساعتی

��۳62۴،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-مثنوی-��
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یک‌دمی‌زین‌جود،‌گُمردم‌گَنَمی‌
رِزْقکُمنیک‌بشنو‌فی‌اَلْسَّماءِ‌

عام‌است‌و‌تمامبارِاست‌و‌خَلعَت‌
والسلاممؤمن‌و‌کافر‌یکی‌دان،‌

حاضر‌باش‌در‌خود،‌ای‌فَتیلیک‌
تو‌رار‌مَتا‌به‌خانه‌او‌بیابد‌

��۱6۴۳،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-مثنوی-��

را‌بَرَد‌او‌باز‌پَسلعت‌خَنه‌ر‌وَ
که‌نیابیدَم‌به‌خانه‌هیچ‌کَس

��۱6۴۴دفتر‌ششم،‌بیت‌،‌-مثنوی-��

Parvizshahbazi.com

72قسمت‌-پیغام‌‌عشق

گنج‌حضور

آقای‌فرهاد‌از‌بهبهان



در‌خصوص‌ابیاتی‌از‌داستان‌دفتر‌پنجم‌که‌به‌این‌ابیات‌مربوط‌هستند،
ۀرجمترحمت‌و‌بزرگواری‌خداوند‌که‌تیتر‌این‌داستان‌به‌عربی‌هست‌و‌

:فارسی‌آن‌هست

ده‌بنده،‌پیش‌از‌شایستگى‌از‌رحمت‌خداى‌تعالى‌که‌عطاکننآنچه‌
اران‌و‌اوست‌آن‌خدایى‌که‌بعد‌از‌نومیدیشان‌ب»نعمتهاست،‌امید‌دارد،‌

،‌چه‌بسا‌دورى‌که‌«می‌فرستد‌و‌رحمت‌خود‌را‌بر‌همه‌جا‌مى‌گسترد
بختى‌به‌دنبال‌دارد،‌چه‌بسا‌گناهى‌که‌مبارک‌است‌و‌چه‌بسا‌خوشرب‌قُ

انشان‌را‌گناه»انتقام‌مى‌رود،‌تا‌بداند‌که‌خدا‌بیمِکه‌از‌جایى‌مى‌رسد‌که‌
.«به‌نیکی‌ها‌بَدَل‌مى‌کند

مَحضی‌ز‌لطف‌بی‌عَوَضبخششِ
بودم‌اومید،‌ای‌کریم‌بی‌غَرَض
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کَرَممحضِرو‌سپس‌کردم‌بدان‌
نگرممی‌نَسوی‌فعل‌خویشتن‌

آن‌اومید‌کردم‌روی‌خویشسوی‌
که‌وجودم‌داده‌ای‌از‌پیش،‌بیش

هستی‌بدادی‌رایگانخلعت‌
من‌همیشه‌مُعتَمِد‌بودم‌بر‌آن

شُمارد‌جُرم‌خود‌را‌و‌خطاچون‌
مَحض‌بخشایش‌در‌آید‌در‌عطا

فرستادیم‌از‌چرخ‌نُهُمما‌
لَکُم‌اَعْمالَکُمیصْلِحْ‌کیمیا‌
��-۱۸۵۱و‌بیت‌-۱۸۴0،‌دفتر‌پنجم،‌از‌بیت‌-مثنوی-��
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عاری‌از‌غَرضَ‌و‌دشمنی،‌از‌لطف‌و‌کرم‌و‌بخشش‌ۀبخشندای‌
خشش‌به‌پشت‌سر‌خود‌برای‌خاطر‌آن‌ب.‌امید‌مطلق‌داشتمتو‌بی‌عوضِ

ال‌به‌اعم،کردممحض‌و‌لطف‌و‌مهربانی‌بی‌نهایتی‌که‌داری‌نگاه‌می‌
و‌روی‌خود‌را‌به‌سوی‌آن‌امید‌برگرداندم‌که‌ت.‌خود‌توجهی‌نمی‌کردم

.‌پیشاپیش‌مرا‌هستی‌بخشیده‌ای
دی‌به‌رایگان‌خلعت‌هستی‌بر‌من‌عطا‌کردی‌و‌تمام‌نعمت‌های‌وجوتو‌

.تممن‌همیشه‌به‌آن‌خلعت‌اعتماد‌داش،دادیرا‌به‌صورت‌رایگان‌به‌من‌

کند‌و‌گناه‌کار‌تقصیر‌و‌گناه‌خود‌را‌بر‌می‌شمارد‌و‌قبول‌میۀچون‌بند
اعمالشۀناممی‌پذیرد‌که‌اشتباه‌کرده‌و‌راه‌من‌ذهنی‌را‌طی‌کرده‌و‌

ی‌که‌سیاه‌است،‌خداوند‌از‌روی‌بخشندگی‌و‌لطف‌و‌مهربانی‌بی‌نهایت
.دارد‌به‌او‌احسان‌می‌کند‌و‌گناهانش‌را‌می‌بخشد
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را‌«‌او‌کارهایتان‌را‌به‌صَلاح‌آورد»ما‌از‌آسمان‌نُهُم،‌کیمیای‌
.فرو‌فرستادیم

:‌سوره‌احزاب‌دارد7۱به‌آیه‌اشاره‌

��لکَُمْ‌أَعْمَالَکُمْ‌وَیَغْفِرْ‌لَکُمْ‌ذُنُوبَکُمْصْلِحْ‌یُ��
.و‌گناهانتان‌را‌بیامُرزَدآوَرد‌خدا‌کارهاى‌شما‌را‌به‌صلاح‌

��7۱قرآن‌کریم،‌سوره‌احزاب،‌آیه‌��

ولانا‌از‌مثنوی‌دفتر‌دوم‌در‌خصوص‌تسبیح‌کردن‌خداوند‌که‌مابیاتی‌
م‌شدن‌و‌تسبیح‌خداوند‌را‌معادل‌تسلیم‌شدن‌می‌داند‌و‌فقط‌با‌تسلی

.ذهن‌و‌دردها‌نجات‌پیدا‌کنیمشکمِصبر‌و‌شکر‌می‌توانیم‌از‌

یونست‌در‌بطْن‌ماهی‌پخته‌شُد
مَخلَصَش‌را‌نیست‌از‌تَسْبیح‌بُد‌
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گَر‌نَبودی‌او‌مُسَبَّح‌بَطْنِ‌نون‌
بْعَثونیُحبس‌و‌زندانش‌بُدی‌تا‌

به‌تَسْبیح‌از‌تَنِ‌ماهی‌بِجَست‌او‌
چیست‌تَسبیح؟‌آیتِ‌روز‌اَلَست‌

تسبیحی‌ندارد‌آن‌دَرَج‌هیچ‌
صبر‌کن‌اَلصَّبْرُ‌مِفتاحُ‌اَلْفَرَج‌

��۳۱۳۵دفتر‌دوم،‌از‌بیت‌‌،‌-مثنوی-��

ل‌یونس‌در‌شکم‌ماهی‌گرفتار‌شد‌که‌در‌اینجا‌مولانا‌تمثیحضرت‌
هیچ‌و(‌یعنی‌ما‌به‌عنوان‌یونس‌در‌شکم‌ذهن‌و‌دردها‌گرفتاریم)زند،‌می‌

تایش‌جز‌اینکه‌تسلیم‌شود‌و‌تسبیح‌گویان‌خدا‌را‌س،نداردراه‌نجاتی‌
.‌کند‌و‌از‌خدا‌کمک‌بخواهد
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اگر‌یونس‌در‌شکم‌ماهی‌یعنی‌در‌ذهن‌و‌دردها‌می‌ماند‌و‌تسلیم‌
و‌شد‌و‌هشیارانه‌خدا‌را‌ستایش‌نمی‌کرد،‌تا‌قیامت‌در‌آن‌حبسنمی‌

.زندان‌ذهن‌و‌دردها‌گرفتار‌می‌شد
با‌چون‌تسلیم‌شد‌و‌هشیارانه‌و‌از‌روی‌اخلاص‌خدا‌را‌ستایش‌کرد‌واو‌

.ن‌آمدماهی‌بیروشکمِصبر‌و‌شکر‌به‌خدا‌پناه‌آورد‌نجات‌پیدا‌کرد‌و‌از‌

تو‌از‌آیا:گفتهنشانه‌ای‌از‌روز‌اَلَست‌که‌خداوند‌!‌تسبیح‌چیست؟اما‌
.بَله:‌‌جنس‌منی؟‌ما‌گفته‌ایم

ن‌که‌پس‌صبر‌ک.‌هیچ‌تسبیحی‌به‌اندازه‌صبر،‌مقام‌و‌درجه‌ای‌ندارد
.صبر‌کلید‌رستگاری‌است

مریم‌بی‌سبب،‌هنگام‌آن‌درد‌و‌تَعَبْنزدیکِ
از‌شاخ‌خشک‌بی‌رُطَب،‌هر‌لحظه‌خرما‌می‌کشی
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یوسف‌میان‌خاک‌و‌خون،‌در‌پستی‌چاهی‌زَبون
از‌راه‌پنهان‌هر‌دَمَش،‌ای‌جان‌به‌بالا‌می‌کشی

،‌محبوس‌بَطْن‌ماهییمانبی‌اَبه‌بحر‌یونس‌
دریا‌می‌کشیقَعْرِاو‌را‌چو‌گوهر‌سوی‌خود،‌از‌

��2۸دیوان‌شمس،‌ترجیعات،‌ترجیع‌شماره‌��

۴66به‌برنامه‌مربوط‌

:و‌در‌آخر‌نکته‌طَلائی‌و‌کلیدی‌رو‌میگم‌که️✔

فاقات‌ات،افتندبرای‌خوشبخت‌کردن‌یا‌بدبخت‌کردن‌ما‌نمی‌اتفاقات‌
.ذهن‌می‌افتندخوابِبرای‌بیدار‌کردن‌ما‌از‌

Parvizshahbazi.com

72قسمت‌-پیغام‌‌عشق

گنج‌حضور

آقای‌فرهاد‌از‌بهبهان



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

فائزه‌از‌کرجخانم‌72قسمت‌-پیغام‌‌عشق

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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ی‌خدمت‌آقای‌شهبازی‌عزیز‌‌و‌دوست‌داشتنت‌قوّبا‌عرض‌سلام‌و‌خدا‌
💐💜💐

شاد‌گردی‌در‌جهانی‌وِهرچه‌از‌��️♥
از‌فراق‌او‌بیندیش‌آن‌زمان‌��️♥

کس‌شاد‌شدس‌بَزآنچه‌گشتی‌شاد،‌��️♥
و‌همچون‌باد‌شد‌ست‌جَآخر‌از‌وی‌��️♥

از‌توهم‌‌بجهد،‌تو‌‌دل‌بر‌وی‌منه��️♥
پیش‌از‌آن‌کو‌بجهد،‌از‌وی‌تو‌بجه‌��️♥

۳6۹۹تا‌۳6۹7مثنوی،‌دفترسوم،‌بیت
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.‌این‌جهان‌همچون‌سرزمینی‌است‌که‌مالک‌و‌پادشاه‌آن‌خداست
ا‌خداوند‌که‌ما‌انسان‌ها‌را‌داخل‌این‌سرزمین‌آفریده،‌هدفی‌از‌خلقت‌م

.‌‌داشته‌که‌هدف‌او‌زنده‌شدن‌خودش‌در‌ماست
ز‌انسان‌اما‌اّ.شدههزاران‌هزار‌چیز‌دیگر‌در‌این‌سرزمین‌آفریده‌اگرچه‌

ه‌شدن‌آنها‌متمایز‌و‌به‌اشرف‌مخلوقات‌لقب‌یافته‌که‌دلیل‌آن‌دمیدۀهم
روح‌خدا‌در‌انسان‌و‌دو‌خاصیت‌قدرت‌تصمیم‌گیری‌و‌قدرت‌انتخاب

.‌داشتن‌انسان‌است
خیر‌‌و‌شر‌را‌جلوی‌ما‌قرار‌داده‌و‌با‌قدرتی‌که‌به‌ما‌داده،‌از‌ما‌خداوند‌

.‌‌خواسته‌تا‌ما‌خود‌با‌اختیار‌تصمیم‌بگیریم
جز‌مالک،هستنددانیم‌که‌چیزهای‌این‌جهانی‌همه‌آفل‌و‌گذرا‌می‌ه‌هم

دا‌از‌این‌جهان،‌یعنی‌خداوند‌که‌او‌ابدی‌و‌بی‌نهایت‌است،‌و‌زمانی‌که‌خ
و‌دارد‌،‌پس‌یعنی‌ما‌از‌جنس‌او‌هستیم‌و‌هرخاصیتی‌امیدهدَروحش‌در‌ما‌

ا‌مّا.‌یمما‌هم‌داریم‌و‌ما‌جز‌چیزهای‌آفل‌نیستیم‌و‌ابدی‌و‌بی‌نهایت‌هست
.‌‌بی‌نهایت‌ما‌هیچ‌وقت‌به‌خداوند‌نمی‌رسد
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این‌لِآفما‌با‌قدرتی‌که‌داریم،‌آیا‌شایسته‌مان‌است‌که‌به‌چیزهای‌حال‌
نها‌در‌آمان‌هویتسرزمین‌بچسبیم‌و‌از‌آنها‌زندگی‌‌بخواهیم‌و‌دنبال‌

ده‌آفل‌و‌گذرا‌بودن‌همه‌چیزهای‌ذهنی‌به‌ما‌ثابت‌شدرحالیکه‌باشیم؟‌
چیزهای‌آفل‌که‌در‌آن‌آمده‌از‌ۀهمهاست‌که‌قرن‌سرزمیناست؛‌و‌این‌

ل‌از‌ما‌آنها‌مانند‌نسیمی‌از‌هزاران‌هزار‌انسان‌دیگر‌که‌قبۀهم.‌بین‌رفته
.‌و‌رفتههیده‌جَآمده‌بودند‌در‌این‌سرزمین،‌

ما‌رسیده‌و‌ما‌با‌این‌دانش‌می‌دانیم‌که‌ایننسلِکه‌زمان‌به‌حال‌
بل‌از‌این‌چیزهای‌آفل‌هیچ‌خوشبختی‌ندارند‌‌و‌جاودانه‌نیستند‌و‌ما‌باید‌ق
ا‌رد‌که‌به‌آنها‌دل‌ببندیم‌و‌از‌آنها‌زخمی‌شویم‌و‌آنها‌مانند‌نسیم‌از‌م
داشتن‌بشوند‌و‌بروند،‌ما‌دلمان‌را‌از‌آنها‌سرد‌کنیم‌و‌هیچ‌میلی‌به‌نگه

است‌زندگی‌در‌این‌لحظه‌در‌درون‌تک‌تک‌انسان‌ه.‌آنها‌نداشته‌باشیم
.یستنیاز‌به‌هیچ‌همانیدگی‌ن.‌و‌این‌لحظه‌که‌زندگی‌است،‌کامل‌است

��کرجساله‌از‌22،‌زهئفا
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با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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